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اگر شخصی نزد شهید 
محسن می‌آمد حتی اگر 

وی را نمی‌شناختند، اول 
با او جلسه می‌گذاشتند 

بعد با خودی‌ها. ما 
پاسخگو بودن و تکریم 
کسی که خواسته او را 

ببیند را در سیره رفتاری 
ایشان می‌دیدیم

کیداتــی کــه حضــرت  صحبت‌هــای خــود بــه تعابیــر و تا
آقــا در ســخنرانی‌ها یــا در دیدارهــای شــخصی بــه آن 
تــوان  تمــام  و  می‌کردنــد  اســتناد  بودنــد،  پرداختــه 
معظــم  مقــام  مطالبــات  تــا  می‌بردنــد  بــه‌کار  را  خــود 
در  همــواره  مســأله  ایــن  کننــد.  اجرایــی  را  رهبــری 
ســازمان  شــورای  و  خصوصــی  عمومــی،   جلســات 

مورد توجه بود.

 انس با ادبیات

انــس بــا ادبیــات به‌صــورت ژنتیکــی از پدرشــان مرحــوم 
حســین فخــری‌زاده بــه ایشــان رســیده بــود. گویــا پدرشــان 
هــم مثــل شــهید فخــری‌زاده عاشــق حافــظ بودنــد و ایــن 
ارادت را از ایشــان بــه ارث بــرده بودنــد، ایــن علاقــه بــه 

ادبیــات را در فرزندان‌شــان هــم ایجــاد کــرده بودنــد.
شــخصا آدمــی هســتم کــه بــه تک‌تــک کلمــات دقــت نــدارم و 
بیانــم مرتبــط بــا برداشــتی اســت کــه از کلیت جملــه و مطلب 
داشــتم ولــی شــهید فخــری‌زاده توجــه کاملــی داشــتند کــه 

ضمیــر را کجــا بــه کار ببرنــد و جایــگاه فعــل کجاســت. 
گاهــی  و  داشــتند  توجــه  کلمــات  تک‌تــک  بــه  ایشــان 
بــه‌کار نبردیــد.  را درســت  کلمــه  ایــن  اوقــات می‌گفتنــد 
بســیار  کــه  بــود  شــده  باعــث  ادبیــات  کامــل  شــناخت 
زیــاد  کتــاب  کننــد.  صحبــت  شمرده‌شــمرده  و  دقیــق 
می‌خواندنــد و اهــل مطالعــه کتاب‌هــای علمــی و ادبــی 
بودنــد. یکــی از تفنن‌هــای ایشــان انــس بــا ادبیــات بــود 
بــود.  بخشــیده  جــا  را  ایشــان  روح  هم‌نشــینی  ایــن  و 
و  نمــاز  بــه  کــه  بودنــد  متشــرعی  و  متدیــن  بســیار  آدم 
 روزه تقیــد داشــتند و بــه واجبــات و محرمــات پایبنــد و 

متعهد بودند‌.
دنیــای  بودنــد.  امــروزی  فــرد  یــک  فخــری‌زاده  آقــای 
دیجیتــال را خیلــی خــوب می‌شــناختند و بلــد بود‌نــد 
فضــای  و  کار  بهبــود  بــرای  جدیــد  فناوری‌هــای  از 
بــود  ایــن  نگاه‌شــان  کننــد.  اســتفاده  خــود  مدیریتــی 
خدمــت  بــرای  مــن  کــه  هســتند  ابزارهایــی  اینهــا  کــه 
کارهــا از  کــردن  ، مدیریــت خــوب و هنــدل  کــردن بهتــر
آن اســتفاده می‌کنــم. لــذا از فنــاوری خــوب اســتفاده 
مدیریتــی  نــگاه  در  ریشــه  نگــرش،  ایــن  و  می‌کردنــد 
ایشــان داشــت تــا بتواننــد کنتــرل پــروژه انجــام دهنــد و 
بــر برنامه‌هــا نظــارت داشــته باشــند تــا مطلبــی را فرامــوش 
کــه  نکننــد. ایــن مدیریــت بــا آن نظــم فکــری و زمانــی 
 داشــتند تلفیــق می‌شــد و بــه‌ ایــن ترتیــب هیــچ چیــزی 

از دست‌شان درنمی‌رفت. 

جسور اما لطیف

کــوه، حیوانــات و‌... علاقه‌منــد  بــه طبیعــت،  خیلــی 
بودنــد. بــه یــاد دارم چنــد کنــدوی زنبــور عســل دیــده 

بودنــد و می‌خواســتند بداننــد اینهــا چطــور تخم‌ریــزی و زادوولــد می‌کننــد تــا 
کــم بیــن آنهــا را بشناســند. در هــر چیــزی ورود می‌کردنــد و دربــاره  قوانیــن حا
جزئیــات آن نیــز کنجــکاو می‌شــدند و دوســت داشــتند بیاموزنــد. بــا طبیعــت 
خیلــی خــوب بودنــد و علی‌رغــم این‌کــه آدم جســوری بودنــد امــا روح لطیفــی 

داشــتند.
 ایــن پارادوکس‌هــا بــود کــه ایشــان را بــرای مــن جــذاب می‌کــرد، این‌کــه آدمــی 
شــجاع و نتــرس باشــی امــا دل رقیــق و روح لطیفــی داشــته باشــی و عمل‌گــرا 
و کاربلــد باشــی. معمــولا ایــن آدم‌هــا انــدک هســتند، مــن فــردی بــا ایــن دایــره 
گی‌هــای شــهید فخــری‌زاده باعــث شــده  وســیع توانایی‌هــا ندیــدم. همیــن ویژ
بــود کــه نتوانــم بــه ایشــان نــه بگویــم. وقتــی بــه اتــاق ایشــان می‌رفتــم و کاری 
از مــن می‌خواســتند، ممکــن بــود مخالــف باشــم امــا نظــرم را بیــان می‌کــردم 
نمی‌توانســتم  می‌رســیدند،  جمع‌بنــدی  بــه  موضوعــی  دربــاره  وقتــی  ولــی 
نــه بگویــم چــون احســاس می‌کــردم توانایی‌هــا و قابلیت‌های‌شــان از مــن 
بیشــتر اســت و حتمــا دلیلــی دارد کــه ایــن پیشــنهاد را می‌دهنــد و مــن متوجــه 
آن علــت نشــده‌ام. احتــرام خاصــی بــرای ایشــان و سخن‌شــان قائــل بــودم 
کــه آنهــا را می‌شناســم چنیــن حســی را دربــاره   و ضمــن احتــرام بــه افــرادی 

احدی ندارم. 
مــن ایــن مطلــب را نــزد کســی نگفتــم و شــاید کســی ایــن را ندانــد کــه اختــاف 
ســنی مــن و شــهید فخــری‌زاده زیــاد نبــود و ایشــان یــک ســال از مــن بزرگ‌تــر 
گردی بــود. شــهید فخــری‌زاده  بودنــد امــا نگــرش مــن بــه ایشــان نــگاه اســتاد ـ شــا
، متعهــد و راســتگو بودنــد و جــزو معــدود افــرادی بودنــد  مدیــری توانمنــد، مدبــر
کــه حرفــش دو تــا نمی‌شــود و بــه تعهــدات خــود عمــل می‌کننــد. شــهادت ایشــان 

یــک آســیب جــدی بــه مــا وارد کــرد. 

آدم دوست‌داشتنی 

ــا ایشــان  ــر غریبــه‌ای از ســازمان ب گ ــود و ا شــهید محســن آدمــی دوست‌داشــتنی‌ ب
تمــاس می‌گرفــت یــا نزدشــان می‌آمــد تــا جلســه‌ای در ســازمان داشــته باشــند 
ــا او جلســه می‌گذاشــتند بعــد بــا خودی‌هــا.  گــر وی را نمی‌شــناختند، اول ب حتــی ا
مــا پاســخگو بــودن و تکریــم کســی کــه خواســته او را ببینــد را در ســیره رفتــاری ایشــان 
ــرای کســی کــه از بیــرون آمــده وقــت  می‌دیدیــم. برخــی اوقــات مــا گلــه می‌کردیــم ب
می‌گذاریــد و مــا اینجــا پشــت در دفتــر شــما ایســتاده‌ایم. البتــه دلیــل ایــن رفتارشــان 
را می‌دانســتم؛ نگاه‌شــان ایــن بــود کــه او نمی‌دانــد مــن چــه مشــکلاتی دارم و قطعــا 
نیــاز یــا مشــکلی داشــته کــه خواســته مــرا ببینــد و بایــد ابتــدا او را ببینــم و شــما خــودی 
هســتید. البتــه نســبت بــه خودی‌هــا هــم خیلــی دقــت داشــتند و گاهــی اوقــات 
ــه نظــرم یکــی از ضعف‌هــای شــهید فخــری‌زاده  ــه ب ایــن مســأله افراطــی می‌شــد ک

همیــن مســأله بــود.
شــهید فخــری‌زاده بســیار آداب‌دان بودنــد و بــا افــراد بــا احتــرام و تکریــم برخــورد 
می‌کردنــد و نگاه‌شــان ایــن بــود کــه چــه کاری می‌توانــم انجــام دهــم. یکــی از 
چیزهایــی کــه مــن از ایشــان یــاد گرفتــم همیــن مســأله بــود و معتقــد بودنــد 
کســی کــه نــزد مــن آمــده حتمــا مســأله‌ای دارد و بایــد ببینــم چــه کاری می‌توانــم 
انجــام دهــم تــا مســأله او حــل شــود و نقــش مــن بــرای حــل مســأله او چــه چیــزی 
می‌توانــد باشــد. ایــن خیلــی مهــم اســت چــون می‌توانســتند این‌طــور برخــورد 
کننــد کــه ایــن موضــوع مــن نیســت و اولویــت نــدارد و این‌گونــه مســأله را از ســر 
خــود بــاز کننــد امــا شــهید فخــری‌زاده طبــع بلنــدی داشــتند و تــاش می‌کردنــد 

ــاز کننــد.  ــا بتواننــد گــره‌ای را ب ت


